
 
 

 

  

                               درباره بیعت با «دلونگما»نقدی بر دیدگاه 

صفین و نهروان  های جمل،و ریشه جنگ {علیامام

 «,جانشینی حضرت محمد»در کتاب 

 حسین عبدالمحمدی

 اسدالله رحیمی

 مرتضی علوی

 چکیده
بایست تکلیف آن رهبری و امامت امری آسمانی بود که خداوند می ,خدادر عصر رسول

ای از مسلمانان با انکار نصّ و نصب الهی، اینن امنر   ، اما پس از وفات ایشان، عدهرا معین کند
هنایی، از مملنه بینت منرد  بنا خلی نه را بنرای        ای زمینی تنزل داده و راهآسمانی را به مسئله

-، مردمی{بخشی خلافت، مطرح نمودند. با این مبنا نیز بیعت با امیر مؤمنان علیمشروعیت

ترین بیعتی بود که در طول تاریخ اسنلا  بنه وعنوی پیوسنته اسنت.      و ش اف ترین، پرشورترین
پردازان تاریخ)همچون سیف بن عمر( به منظور ح ظ حیثینت کسنانی کنه بعندا      برخی از دروغ

به منگ برخاستند، سعی کردند تاریخ را تحریف  {بیعت خود را نقض کردند و در برابر علی

آن، خننلافم مشننهور سننخن ب ویننند. ویل ننرد    کنننند و دربنناره اینن  بیعننت و   ننون ی    
طرفانه مشهور است، اما مادلونگ)مستشرق آلمانی( هر ند به رعایت انصاف و اتخاذ مواضع بی

های نادرسنت  با استناد به همان منابع ضعیف، تحلی « ,مانشینی حضرت محمد»در کتاب 

را منبه  و بیعنت    {علنی  باره د ار خطا شده است. او بیعت مرد  با امنا  ارائه داده و دراین

گانه)مم ، ین ین  های سهو ریشه منگ است تلقی نمودهبرخی از ایحاب برمسته را امباری 
دهد. در این مقاله، دیدگاه مادلونگ دربنار  این  بیعنت،    و نهروان( را با مریان بیعت پیوند می

 شود.نقد و ارزیابی می {گانه در عصر حکومت علیهای سه  ون ی آن و ریشه منگ

 ، مادلونگ، بیعت، منگ مم ، ی ین، نهروان.{علی ها:کلیدواژه
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 مقدمه

پنس از  « ,مانشینی حضرت محمد»مادلونگ)مستشرق آلمانی( در کتاب  ویل رد

گاننه در  و تاریخ خل ای سنه  {ارائه تحلیلی درباره مسئله امامت و ولایت امیرمومنان

و به طور م ص  درباره بیعت با آن حضنرت   1ازدپردمی {فص  سو  به حکومت علی

مطالب م یدی در این بخش ارائنه   گوید و انصافا و تحولات عصر حکومت او سخن می
هنای فرهن نی، سیاسنی و امتمناعی کنه بیشنتر       دهد، اما وی به دلین  محندودیت  می

اره مستشرعان دارند، در مواردی د ار لغزش شده و نتوانسته تحلی  روشن و درستی درب
 آنها)که از مسائ  کلیدی و مه  نیزهستند( ارائه نماید. 

و مسنائ  آن دوره،   {بررسی و ارزیابی دیدگاه وی در بناره حکومنت امنا  علنی    

نیازمند مجال بیشتری است. از این رو در این مقاله، یرفا  به مباحث مربوط بنه بیعنت   

رزینابی بقینه مطالنب    شود و اهای سه گانه پرداخته میو ریشه منگ {مرد  با علی

 شود.ایشان به مجال دی ری واگذار می
 اند از:اظهارات آعای مادلونگ که در این مقاله مورد ارزیابی عرار می گیرد عبارت

 طبق معیارهای نخستین خلافت؛   {. مشروعیت خلافت علی1

 ؛{مبنای مشروعیت حکومت علی ,. خویشاوندی با پیامبر2

 های مربوط به بیعت؛. دیدگاه وی درباره گزارش3
 . بیعت امباری طلحه و زبیر؛4

 .{گانه در حکومت علیهای سه. ریشه منگ5

  {. مشروعیت خلافت امام علی1

را مغنایر بنا معیارهنای دوره نخسنتین      {آعای مادلونگ، انتخاب حضنرت علنی  

 داند. او در این باره می نویسد: خلافت و فاعد مشروعیت می

ایى مغایر با خلافنت داشنت. اینن حاکمینت طبنق      همشخصه {   حاکمیت على

از طرف شنورایى   {معیارهاى دوره نخستین خلافت، فاعد مشروعیت بود. على

ترین یحابه نخستین که عمر آن را شرط مانشینى مشروی دانسته بود، از برمسته
برگزیده نشد و نیز از پشتیبانى اکثریت عریش که در تشکیلات حکنومتى ابنوبکر   

گینرى کنند،   نها طبقه حاکمى که حق داشنت دربناره خلافنت تصنمی     به منزله ت
 (197: 1377بهره بود.)مادلونگ، بى

                                                           
 در شمارة گذشته منتشر شده است. {. نقد و بررسی دیدگاه وی در باره ولایت و امامت امام علی1
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 نقد و بررسی

 این بیان آعای مادلونگ از  ند مهت مخدوش است:
. اگر انتخاب مرد  یکی از مبانی مشروعیت خلافت اسنت، انتخناب امیرمؤمننان    1

گاننه  مورخان، در عصر خل ای سهترین انتخاب بوده است و به گواهی مردمی {علی

در پاسخ بنه نامنه    {که اما  علینیز  نین انتخاب پُرشوری ات اق نی تاده است.  نان

 نویسد:می 1 معاویه)به شیوه مدال احسن(
این مردمى که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودند، به همان شیوه با منن  

که دی رى را اختینار کنند و آن را   بیعت کردند. پس آن را که حاضر است، نرسد 
اند، نپذیرد... .)نهن  البلاغنه،   که غایب بوده است نرسد که آنچه حاضران پذیرفته

 (7و  6های نامه

بنا اختینار و    {گزارش منابع مه  تاریخی نیز حاکی از این است که بیعت با علی

شود ونگ روشن میپُرشور انجا  گرفته است. با دعت در این منابع، نادرستی ادعای مادل

واضح خواهد شند. گنزارش    {و بطلان اظهارات دی ر ایشان نیز دربار  بیعت با علی

 کنی :منابع تاریخی)بر اساس سال وفات نویسندگان( درباره بیعت را مرور می برخی

 هـ(212)م منقریگزارش یکم( 

 اینرار  در حالی که از پذیرش عدرت اکنراه داشنت، بنا    {نقری، علیاز دیدگاه م 

 خلافنت  ت رعه، دانستند و برای ملوگیری ازمنرد  کنه اینشان را شایستة این مقا  می

 را درباره دلی  پذیرش خلافت  نین نق  کرده است: {را پذیرفت. وی سخنان علی
 برکننار  غوغنا  ز اینحنالی کنه منن خود را ا در مرد  به سوی من سرازیر شدند،

امتنای کرد ، باز گنن تند: مننهیای    ساخته بود . گ تند: دست بیعت ب شای و من
 تنن رعه  بی  داشت  اگر امنتنای کنن ، من بینی .بیعت شو که مز تو را سزاوار نمی

نساخت، مز شقاق و  بیمناک آنان بیعت کرد ، لیکن مرا  یزی با پس ایجاد شود،
کنه   طلحه و زبیر و مخال ت معاوینه  کردند؛ آن دو نن ر کنه با من بیعتدشنمنی 

 (201ق: 1404)منقری، 2نداشت. ای در اسلا سابقه

 

                                                           
 گویند که مناظره کننده از مقدماتی که خصم قبول دارد استفاده کند.. جدال احسن به جدالی می1

ا بِ َ َ  مُعْتَزِلٌ أَمْرَهمُْ فَقَالُوا لِی: بَایِعْ فأََبَیْتُ عَلَیْهمِْ فَقَالُوا لِی: بَایِعْ فإَِنَّ الأُْمَّةَ لَا تَرْضَى إلَِّثمَُّ أتََانِی النَّاسُ وَ أَنَا  2

وَ خِلَ َافُ مُعَاویَِ َةَ    دْ بَایَعَ َانِی وَ إِنَّا نَخَافُ إِنْ لمَْ تَفْعلَْ أَنْ یَفْتَرِقَ النَّاسُ فَبَایَعْتهُُمْ فَلَمْ یَرُعْنِی إلَِّا شِقَاقُ رَجُلَیْنِ قَ

 .«إیَِّاكَ الَّذیِ لمَْ یَجْعلَِ اللَّهُ لَهُ سَابِقَةً فِی الدِّین
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 هـ(230سـعد)مابـن گزارشدوم( 

همه  در داخ  و خارج مدینه و نیز ,است که همة یحابة رسول خدا معتقد وی 

 بنا  بندون هنیگ گوننه فشناری،    و  یتعمومی بنا رضنا   بیعت یک مرد  اینن شنهر، در

 پینمان بنستند و هیگ کس از بیعت با آن حضرت امتنای ننکرد:  {علی
، مرد  در فردای آن هن کشته شد 35الحجه سال ذی  18که عنثمان در  هن امی

بنن زیند    بیعت کردند. طلحه، زبیر، سعد بنن ابنی وعاص، سنعید  {روز با علی

بنن یناسر، اسامه بن زید، سننه  بننن حنینف، ابنو      بنن عنمرو بنن ن ی ، عمار
 ایوب انصاری، محمد بن مسلمه، زید بن ثابت، خزیمه بن ثابت و هنمه ینحابی

)ابنن سنعد،   1بیعنت کننردند.   {در داخ  و خارج مدینه، بنا عنلی ,خدارسول

 (23و  22: 3 ، ج1990ق/1410

 هـ( 276قـتیبه دینوری)مابـن گزارشسوم( 

رفتند و گ تنند: منا نا نار بنه      {نویسد: منرد  برخاستند و به خانه علیوی می  

بنا تنو بیعنت     کنن تنا   دراز داشتن امیری هستی  و تو به این کار سنزاواری؛ دسنتت را  
 2(66و  65: 1 ، ج1990ق/1410کنی .)دینوری، 

 

 

                                                           
بالمدینة الغد من یوم قتل عثمان بالخلافة. بایعه طلحة و الزبی َر و س َعد ب َن     {بویع لعلی بن أبی طالب. 1

حنیف و أبو أی َو    و أسامة بن زید و سهل بن أبی وقاصو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل و عمار بن یاسر

ان بالمدین َة م َن أص َحا     الأنصاری و محمد بن مسلمة و زید بن ثابت و خزیمة بن ثابت و جمیع م َن ک َ  

 .و غیرهم ,اللهرسول

ثم قام الزبیر فحمد الله و أثنى علیه، ثم قال: أیها الناس إن الله قد رضی لكم الشورى، فأذهب بها الهوى .  2

د تشاورنا فرضینا علیّاً فبایعوه. و أما قتل عثمان فإنا نقول فیه إن أمره إلى الله و قد أحدث أحداثا و الله و ق

ولیه فیما کان. فقام الناس، فأتوا علیّاً فی داره. فقالوا: نبایع ؛ فمد یدك، لابدّ من أمی َر، فأن َت أح َه به َا.     

ر، فمن رضی به أه َل الش َورى و أه َل ب َدر فه َو      فقال: لیس ذل  إلیكم، إنما هو لأهل الشورى و أهل بد

الخلیفة. فنجتمع و ننظر فی هذا الأمر فأبى أن یبایعهم، فانصرفوا عنه و کلم بعضهم بعضاً فقالوا: یمض َی قت َل   

عثمان فی الآفاق و البلاد فیسمعون بقتله و لایسمعون أنه بویع لأحد بعده، فیثور کل رجل منهم ف َی ناحی َة   

ذل  الفساد فارجعوا إلى علی، فلا تترکوه حتى یبایع. فیسیر م َع قت َل عثم َان بیع َة      فلا نأمن أن یكون فی

 .علی، فیطمئن الناس و یسكنون فرجعوا إلى علی
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 هـ(282یا  279ابوحنیفه دینوری)م  گزارشچهارم( 

و ]آن حضرت[  نین فرمود: شما با منن همنان    کردند بیعت {پس مرد  با علی

بیعت شده است، بیعت کردید و حننق اخننتیار، پنیش از     من از گونه که با کسان پیش
 1(140ش: 1368بیعت است.)دینوری، 

 هـ( 283کوفی)م  ثـقفی ابواسحاق ابراهیم بن مـحمد گزارشپنجم( 

از پذیرش شروط ایشان و عنول   بعدو  به علت فشار مرد  {بنابر روایت او، علی 

 پذیرفت:  مرد  به همکاری و وحدت، به نا ار خلافت را
منرا خواهیند    یا بر سر من ازدحا  کردید، تا گمان برد ، یکدی ر را خواهید کشت،

ما بیعت  با را نیابی  و مز تو را نپسندی ، دین ری کنن، کشت. گ تید: با ما بنیعت
کنرد  و   بیعنت  و اختلاف کلمه نخواهی  داشت. من با شما کنن؛ منت رق نشوی 

کنرد،   بیعنت  و هنر کنه بننه دلخننواه بننا منن       خوانند  خود فرا بیعت مرد  را به
 (310: 1، ج1353)ثنق ی کنوفی، 2پذیرفت .

 هـ(292یا  284یعقوبی)م  گزارشششم( 

 نویسد: می یعقوبی 

 مهنامران  سنید و طنلحه، زبیر،هن به خنلافت ر 35در ذی الحجه سال  {علی

بننود. سننپس    طلحنه  او بیعت کنرد،  با که کسی اولین و انصار با او بیعت کردند.
 بیعت که کنی کنی  و تعهد میطنلحه و زبیر برخاستند و گ تند: ما با تو بیعت می

منر و ابنو   عتبه بن ع تیهان، بن و ابو هیث  گرفتن از منهامران بنر عهده ما باشد
کننی  کنه بیعنت گنرفتن از     کنی  و عهند منی  ایوب هن  گن تند: بنا تو بیعت می

مروان بن حک ، سعد بن عاص و ولیند   مهامران برعهده ما باشد و مرد  بنه منز

 3(177: 2تا، جبنیعت کردند.)یعقوبی، بی {بن عتبه، با علی

                                                           
، فقال: ایّها الناس، بایعتمونی على ما بویع علیه من کان قبلی و انما الخی َار قب َل   {ثم بایع النّاس علیّاً . 1

عت فلا خیار و انّما على الامام الاستقامة و على الرعیة التسلیم و ان هذه بیع َه عام َه.   ان تقع البیعه. فإذا وق

 من ردها رغب عن دین الاسلام، و انها لم تكن فلته.

. حتّى إذا نقمتم على عثمان أتیتموه فقتلتموه ثمّ جئتم َونی لتب َایعونی. فأبی َت عل َیكم و أمس َكت ی َدی       2

فكففتها و مددتم یدی فقبضتها و ازدحم َتم عل َیّ حت َّى ظنن َت أنّ      فنازعتمونی و دافعتمونی و بسطتم یدی

بعضكم قاتل بعض أو أنّكم قاتلی. فقلتم: بایعنا لانجد غیرك و لا نرض َى الّ َا ب َ . فبایعن َا لا نفت َرق و لا      

 تختلف کلمتنا. فبایعتكم و دعوت النّاس الى بیعتی... .

ان أول من بایعه و صفه على یده طلحة ب َن عبی َد الله.   بایعه طلحة و الزبیر و المهاجرون و الأنصار و ک.  3

فقال رجل من بنی أسد: أول ید بایعت ید شلاء أو ید ناقصة. و قام الأشتر فقال: أبایع َ  ی َا أمیرالم َيمنین    
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 هـ( 310طبری)م  گزارشهفتم( 

بعند از عتن  عثمنان بنه علنت سنابقه و        منرد   حن یه،بنرواینت منحمد بر اساس 

را نپذیرفتنند،   {به او روی آوردند و وزارت علنی  ,بنا پیامبر {خویشاوندی علی

 ، 1387/1967)طبنری،   بیعت هم انی کردنند.  مسجد بنلکه بنه ینورت علنی با او در
 1(427: 4ج

 هـ( 314ابن اعثم)م  گزارشهشتم( 

 نویسد: او می
اع  از مهامر، انصار و شورشیان، بعد از عت  عثمان در منسجد مننمع  همه مرد  

عنمار یناسر، ابوالهیث  بن تیهان، رفاعه بن رافع، مالنک بنن     ون افرادی شدند.
ر یاسنر دربناره   تر از دی ران بودند و عماو خالد بن یزید، شی ته ابو ایوب عجلان،

د  بننا طننلحه و زبینر    خواست، منر  {علی پس گ ت. سخن {فضای  علی

را به لحنا  سنابقه، فضنیلت و عرابنت بنا       {بیعت کنند و آنها نپذیرفتند و علی

او بیعت کردند. فردای آن روز، مهامران، انصنار،   و با تر دانستندخدا مناسبرسول
منتوسط، منوالی، حش  و هننر کنس    طبقات عرب و عج ، مرد  اشراف، بزرگان

بیعنت کردنند.)ابن اعنث  کنوفی،      {علنی  رضنایت بنا  در مدینه بنود، همنه بنا    

 2(435و  434: 2 ، ج1991ق/1411

                                                                                                                          

على أن علی بیعة أهل الكوفة. ثم قام طلحة و الزبیر فقالا: نبایع  ی َا أمیرالم َيمنین عل َى أن علین َا بیع َة      

قام أبوالهیثم بن التیهان و عقبة بن عمرو و أبو أیو ، فق َالوا: نبایع َ  عل َى أن علین َا بیع َة       المهاجرین. ثم

الأنصار و سائر قریش. و بایع الناس إلا ثلاثة نفر من قریش: مروان بن الحكم و سعید بن الع َا  و الولی َد   

 بن عقبة.

منزل َه، فأت َاه    ن َه. فق َام ف َدخل   عن محمد بن الحنفیه، قال: کنت مع ابى حین قتل عثم َان رض َى الله ع  .  1

، فقالوا: ان هذا الرجل قد قتل و لابد للناس من امام و لانجد الیوم أحدا أحه بهذا الأم َر  الله,اصحا  رسول

. فقال: لا تفعلوا، فانى أکون وزیرا خیر من ان أکون أمی َرا.  ,م سابقه و لا اقر  من رسول اللهمن ؛ لا اقد

بفاعلین حتى نبایع . قال: ففی المسجد، فان بیعتی لا تكون خفیا و لا تكون الا عن فقالوا: لا و الله ما نحن 

رضا المسلمین. قال سالم بن ابى الجعد: فقال عبدالله بن عباس: فلق َد کره َت ان ی َاتى المس َجد مخاف َه ان      

 س.یشغب علیه و ابى هو الا المسجد. فلما دخل دخل المهاجرون و الانصار فبایعوه، ثم بایعه النا

و أقبل الناس إلى علی بن أبی طالب بعرف الضبع. فقالوا: یا أبا الحسن! إنه قد قتل ه َذا الرج َل و لا ب َد    . 2

للناس من إمام و لیس لهذا الأمر أحد سواك. فهلم فبایع الناس حتى یدفن هذا الرجل فإنه ف َی داره قتی َل.   

الله! لم لاتجیب القوم إلى البیعة و ق َد تعل َم    فقال علی: لاحاجة لی فی البیعة. فقال له بعض القوم: یا سبحان

أن قتل عثمان کان للّه عزّ و جلّ رضا. فقال علی: لیس الأمر کم َا تقول َون لق َد قتلتم َوه بلادی َة و لاق َود،       
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 هـ( 355 ممقدسی) گزارشنهم( 

 نویسد: وی می
طالنب  ابىبنمرد  هیگ تردیدى نداشتند که پس از عثمان متولّى امر خلافت على

ینن  است... . یک دسته به شتاب نزد على رفتند و او به سراى خود رفت و گ ت: ا
به دست شما نیست، به دست اه  بدر است. و هیگ کس از اه  بدر نمانند م نر   

المنال را شکسنتند و   اینکه نزد او رفته و با او بیعت کردند. فرمان داد تا درب بیت
: 2، ج1374شروی کرد به بخش کردن آنها به طور مساوى میان مرد .)مقدسنی،  

875) 

حکایت از آن دارد که بیعت مرد  با اما   آنچه در این گزارشات تاریخی آمده است، 

ای به عنوان خلی ه با اعبال عمومی و ایرار مرد  یورت گرفته است، به گونه {علی

گونه امباری از سوی حضرت درکار نبوده اسنت، بلکنه آن حضنرت بنا     که نه تنها هیگ
 مدّیت تما  از پذیرش آن در مرحله نخست خودداری نمنوده اسنت و اکثنر مسنلمانان    
حاضر در مدینه اع  از مهامران و انصار و شورشیان کوفه، بصره و مصر )بنه منز  نند    

 با اختیار با ایشان بیعت کردند. (ن ر از مهامر و انصار
. در مدینه انجمن مشخصی که رسالت آن تعیین رهبری باشد، ومود نداشته است 2

د. موافقنت و عند    و شورایی که عمر تعیین کرد، موعّتی و مربوط به همنان زمنان بنو   
کند مبنایی بنرای  موافقت ممعی که آعای مادلونگ از آنان به عنوان طبقه حاک  یاد می

و در هیگ منبع تاریخی از  ننین شنورایی ننامی بنه     مشروعیت  خلافت اسلامی نبوده 
 میان نیامده است.

. آعای مادلونگ پشتیبانی اکثرت عریش را ملاک دی ری برای مشروعیت دانسته 3

نماید. باید از آعای مادلونگ پرسنید کنه   را فاعد آن معرفی می {اکمیت اما  علیو ح

اگر منظور از پشتیبانی اکثریت عریش، بیعت آنان است، روشن است کنه همنه آنان)بنه    
ای کمتر از ان شتان دست( با حضرت بیعت کردنند و منای بحنث نیسنت کنه      مز عده

اگر منظور وی از عد  پشتیبانی اکثریت بیعت، به معنای اعلا  تبعیت و حمایت است و 

                                                                                                                          

فدعونی و التمسوا غیری لهذا الأمر. فإنی أرى أمرا له وجوه و لا تقوم لها القلو  و لا تثبت علیه َا العق َول.   

الزبیر! قالوا: فانطله معنا إلى طلحة و الزبیر. فقال علی: أفع َل ذل َ ... فرج َع عل َی إل َى      فعلیكم بطلحة و 

المسجد و اجتمع الناس. فقام نفر من الأنصار منهم أبوالهیثم بن التیهان و رفاعة بن رافع و مال  بن العجلان 

: أیها الناس! ... إنك َم ق َد   [ غزیة و أبو أیو  خالد بن زید. فقالواو خزیمة بن ثابت و الحجاج بن]عمرو بن

م َع علم َه بحلالك َم و ح َرامكم و      ,طالب و سابقته و قرابته و منزلته من النب َی عرفتم فضل علی بن أبی

حاجتكم إلیه من بین الصحابة و لن یألوکم نصحا و لو علمنا مكان أحد هو أفضل منه و أجمل لهذا الأم َر و  

 كلمة واحدة: رضینا به طائعین غیر کارهین ... .أولى به منه لدعوناکم إلیه. فقال الناس کلهم ب
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ای دی ر اسنت و  حضرت است، مقولهشکنی آنان و راه اندازی منگ با آنعریش، پیمان
 ربطی به مشروعیت خلافت ندارد. 

 مبنای مشروعیت ,. خویشاوندی با پیامبر2

       {دربناره مشنروعیت خلافنت علنی    از کتناب خنود،   عسمت دی ری مادلونگ در 

 نویسد:می

به مشروعیت ادعایی خویش که مبتنی بود بر خویشناوندی ننزدیکش بنا     {علی

اش اش با آن از همان روزگار نخستین و شایست یاش از اسلا ، همراهیپیامبر، آگاهی
بنوبکر و  ا، یقین کام  داشت. از نظر او معیارهنایی کنه   بود های آندر مراعبت از آرمان

 (198: 1377)مادلونگ، د، ایالت نداشت.عمر برای حاکمیت مشروی وضع کرده بودن

 نقد و بررسی 

اشناره   {های حضرت علنی در این عسمت گر ه مادلونگ به بخشی از استدلال 

است)نصب از طرف پیامبر(  {کرده است، اما به آنچه اساس خلافت امیرمؤمنان علی

در استدلال بنر شایسنت ی خنود بنه      {است. توضیح مطلب اینکه اما  علی نپرداخته

کنه در آغناز دوره حکومنت ظناهری     : شنیوه اول  استخلافت، از دو شیوه بهره گرفته 
همان شیوه مدال احسن است که خلافت خویش را به استنادم تشنابه بیعنت   ، انجا  شد

و  6)ر.ک: نه  البلاغه، نامنه  با وی به سبک بیعت با خل ای پیشین، اثبات نموده است.

پرداختنه اسنت. آن    ,از طنرف پینامبر اکنر     ( اما در شیوه دو  به مسئله نصنب او 7

کند و حضرت در یکی از بیانات خود به اولویت خود بر خلافت و پیامد سقی ه اشاره می
 می فرماید: 

... و آنان به گشودن پیمانی اعدا  نمودند که خدا و رسولش برای من بر گردنشان 

سنته، بنرای خنود    و خداوند بسته بودند شک ,نهاده بودند و عهدی که با پیامبر

پیمانی دی ر ساختند که یدایشان به آن بلند شد و آرای ایشان بندون اینکنه بنا    
یکی از ما فرزندان عبدالمطلب مشاوره کنند یا مشارکتی بطلبند بر آن اختصناص  
یافت، بدون استقامتی بر بیعت من که بنر گردنشنان بنود و اینن کنار در زمنانی       

و  171ق: 1413بود .)م یند،   ,خدایورت گرفت که من مشغول تجهیز رسول

 (162: 1تا، جالحدید، بیابیابن

مبنی بر  ,به آیات عرآن و روایات پیامبر {همچنین در میدان ی ین اما  علی

: 2، ج1373مستند.)سنلی  بنن عنیس هلالنی،     اسنتناد   ,مانشینی خود از رسول خدا

تبط بنا امامتشنان، از   (  و حتی برای نق  روایات و نیز شأن نزول آینات منر  766 -775
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دادند. مناشدات دی ر امامان معصو  نینز  گرفتند و آنان ه  شهادت لش ریان خود گواه 
(. در عسنمت  418 -328: 1ق، ج1416در این بناره مالنب تومنه اسنت )ر.ک: امیننی،      

دلالنت   {طور م صّ  آیات و روایاتی که بر ولاینت علنی  نخست نقد همین کتاب به

، زمسنتان  3.ک: مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه کلا ؛ شنماره  می کند مطرح شد. )ر
1394) 

 های مربوط به بیعت. تردید درگزارش3

ومنود ابهنا  و   « ,مانشنینی حضنرت محمند   »از دی ر ادعاهای نویسنده کتاب 

 را گزارش نموده است:  {تناعض در روایاتی است که بیعت مرد  با اما  علی

که مومنب شند او بنا     {های علیو فعالیت های مربوط به این رویدادهاروایت

عنوان مانشین خلافت به رسمیت شناخته شود تا حندودی مغشنوش و متنناعض    
-است. بدین ترتیب سیر این تحولات را فقط با تومه به عد  عطعیت نسبی منی 

  (198: 1377گرفت.)مادلونگ، توان مجدداّ پی

 نقد و بررسی

ای روشن و شن اف، حکاینت از آن   ه گونهبررسی منابع دست اول و معتبر تاریخی ب

بنا اعبنال، اینرار و     {دارد که مسئله بیعت مسلمانان حاضر در مدینه با امیرالمؤمنین

 {ن بنه در خاننه امنا    اع  از مهامر، انصار و شورشیان ولایاتبلکه با هجو  مرد  ن 
آعنای  که گذشت، برخی از این منابع مه  یادآوری شند، امنا   یورت گرفته است.  نان

مای استناد به این گزارشات به دو روایت مخدوش استناد کرده که مرینان  مادلونگ به

 علقمه بن وعّاص لیثنی کننانی  کند. یکی روایت می ملوهرا مبه   {بیعت با اما  علی

، پدر مسنور، حکاینت دارد کنه    مخرمه بن نوف است که از ممع شدن گروهی در خانه 

کردنند کنه بنا اخنتلاف آننان، اینن امتمنای بهن          گ ت و می ,برای مانشینی پیامبر

 عطیه بنن سن یان ثق نی   ( همچنین در روایتی از 96: 3ق، ج1415ریخت.)ابن عساکر، 
نق  شده است کنه وی گروهنی را دینده اسنت کنه در حماینت از طلحنه گنرد آمنده          

 (215: 2 ، ج1996ق/1417بودند.)بلاذری، 
ود آن همنه رواینات و گزارشنات    حال باید از آعای مادلونگ پرسید که وی بنا ومن  

،  نرا  که موضوی بیعت را ش اف بینان کنرده اسنت   تاریخی فراوان در منابع دست اول 
ای پر و بال داده است کنه  یرفاّ به ذکر این دو روایت بسنده نموده و آن دو را به گونه

 گویا مسئله بیعت فقط از طریق همین دو روایت به دست ما رسیده است که آن دو نینز 
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توان گ ت شخصی مانند مادلونگ این روایات را ندیده و از ومود مغشوش است! آیا می
 این روایات در منابعی تاریخی اطلاعی نداشته است؟!

در  {پذیرش این سخن در مورد وی بس دشوار است. باری سنخنان امنا  علنی   

 ی حضرت  نان گویا و روشن است که برای هر انسان منصن توییف بیعت مرد  با آن
 باره می فرماید:گذارد. آن حضرت دراینمای هیگ تردید و ابهامی باعی نمی

ان ینز بنود کنه منرد  بنا ازدحنامی انبنوه بنه رسن           برای من روزی بس هیجان
رسند، برای سپردن خلافت به دسنت منن از هنر    زدگانی که به غذایی میعحطی

ین زیر دست که حسن و حس(  نان326: 2، ج1376طرف هجو  آوردند)مع ری، 
 وپنان  ها دریده شد و آنان  ون یک گله بنی و پا ماندند و ردای  از دوسوی شانه
 (187: 5ق، ج1376پیرامون  را گرفته بودند.)شوشتری، 

 فرماید: حضرت در مای دی ر می
-را پنیش منی  بسنت ؛ آن را میکه من آنگشودید، درحالیدست  را برای بیعت می

. هماننند اشنترانی تشننه کنه بنه روز سنیرابی بنه        بنرد  کشیدید و من واپس می
آوردند، بر من هجو  آوردید،  وننان کنه پاپوشن  از پنای      آبشخورشان یورش می

درشد؛ عبا از دوش  افتاد؛ ناتوانان به زیرپا ماندند و شادی مرد  در بیعنت بنا منن    
بدانجا رسید که کودکان به ومد آمدنند و پینران بنا لنرزش و سسنتی راه رفتنند.       

نقناب بنه میندان آمدنند.)نه      بیماران را برای بیعت به دوش بردند و دختران بی
  (220البلاغه، خطبة 

 . بیعت اجباری طلحه و زبیر4

-، بیعت طلحه و زبینر بنا آن  {مه  در مسئله انتخاب امیرالمؤمنیناز موضوعات 

را  حضرت است. آعای مادلونگ با انتخاب برخی از گزارشات تاریخی کنه بیعنت آن دو  
رود کنه  احتمنال منی  »نویسد: داند، از دی ر گزارشات یرف نظر کرده و میامباری می

)مادلوننگ،  « باشنند. طلحه و زبیر نیز در این مرحله از روی اکنراه تنن بنه بیعنت داده     
اشناره   حسن بصریو  ابوالملیح اسامه بن هذلیباره، به نقلی از وی دراین( 200: 1377

دانند کنه در آن آمنده    می شعبی عثمانیش را در این مورد، از ترین گزارنموده  و موثق
طلحه با پای خود برای بیعت نیامد. به گ ته شعبی، مالنک اشنتر او را کشنان   »...است: 

در  )همنان( .«کننند ب ذار ببین  مرد   ه می»ورزید: که ایرار می حالی کشان آورد، در
حُکی  بن مبله عبدی، رهبر شورشنیان بصنره، زبینر را    »نویسد: مورد بیعت زبیر نیز می

 (201همان: «.)و او نیز بیعت کردآورد 
ا ، امکندمی نقد و ردوایات مربوط به بیعت طلحه و زبیر را رهر ند مادلونگ، برخی 

دهد بیعت امباری طلحنه و زبینر را   ای است که نشان میاو به گونهسخنان در مجموی 
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نمایند کنه شنخص     نین منی »نویسد: زیرا بعد از نق  این گزارشات می، پذیرفته است

( معننای اینن   202همنان:  «)از امبار مرد  به بیعت خنودداری ورزینده اسنت.    {علی

مادلونگ این ادعای خنویش   اند.عبارت این است که یاران حضرت متوس  به زور شده
مرد  مسجد، هن امی که بدون تردید، روحیه »را در مای دی ر نقض کرده و می گوید: 

 (  201.)همان: «دیدند طلحه بی هیگ تهدیدی تن به بیعت داد، متزلزل شد

 نقد و بررسی

 شود: این ادعا را در  ند بند، نقد و بررسی می
کنه عنبلاّ   رسد نویسنده، در اظهار نظر خویش مردد بوده است؛  ننان . به نظر می1

  ملوه دهد. از این رو در منورد بیعنت   گذشت، نویسنده سعی دارد موضوی بیعت را مبه
هایی تمسک کرده است که حاکی از بیعت امباری آن طلحه و زبیر نیز یرفاّ به گزارش

های تاریخی فراوانی در منابع مهن  ومنود دارد کنه حناکی از     دو است. درحالی که نق 
رده و شناید  ای نکبیعت اختیاری آنهاست، اما متأس انه آعای مادلونگ به آنها هیگ اشاره

سعی در کتمان آنها داشته است. برای روشن شدن مطلب به برخی از گزارشات تاریخی 
 شود. که به بیعت طلحه و زبیر تصریح دارند، اشاره می

 هـ( 276)م ابـن قـتیبهگزارش یکم( 

منایی   بنه  مرد  هن ا  ینبح در منسجد مننمع شندند و در حنالی کنه عقلشنان     
عنت  عنثمان پشنیمان بودند و طلحه و زبیر را به اینن کنار    از رسید، اغنلب آننانننمی

مته  کردند. آنان در دفای از خود سخنانی گ تند؛ پس زبیر گ ت: ما در این کار مشورت 

رفتند و گ تنند:   {بیعت کنی . منرد  بر خاستند و به خانه علی {با علی که کردی 

بنا تنو    کن تنا  دراز کار سزاواری، دستت را ما نا ار به داشتن امیری هستی  و تو به این

شنورا و بندر    گ ت: اینن کنار بر عهده شما نیست و بر عهده اه  {بیعت کنی . علی

 (140: 1368است.)دینوری،  خلی ه است، پس هر کس که آنها برگزیدند او

 هـ( 284)م یعقوبیدوم( گزارش 

 نویسد: می یعقوبی 

 هجری بنه خننلافت رسننید و طننلحه، زبینر،      35در ذی الحجه سال  {علی

بننود.   طلحنه  او بیعت کرد، با که کسی اولین و انصار با او بیعت کردند. مهامران
 کننی  کنی  و تعهد منی سنپس طنلحه و زبیر برخاستند و گ تند: ما با تو بیعت می

عمنر  بنعتبه تیهان، بن هیث و ابو دگرفتن از منهامران بنر عهده ما باش بیعت که
کنی  که بیعت گنرفتن از  کنی  و عهد میو ابو ایوب هن  گن تند: بنا تو بیعت می
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عاص و ولید بنن  حک ، سعدبنبنمروان مهامران برعهده ما باشد و مرد  بنه منز

  1(177: 2تا، جبنیعت کردند.)یعقوبی، بی {عتبه، با علی

 هـ( 283)م کوفی ثـقفی اق ابراهیم بن مـحمدابواسح گزارش سوم(

کنس، از  و حضنرت از هنیگ   بنود  رضایت از روی {وی معتقد است بیعت با علی

  نویسد:می حضرتن رفت و به نق  از آن  بیعت ممله طلحه و زبیر به زور
دار کرد، پذیرفت  و هر کس سر بناز زد او را وا  بیعت ... هر که بنه دلخنواه بنا من

و اگر نکرده بودنند   و زبیر بیعت کردند و به حال خود گذارد . طلحه ننکرد  بدان
 2(310: 1، ج1353کرد .)ثنق ی کنوفی، آنها را وادار نمی زور من به

 هـ( 310)مطبریگزارش چهارم( 

روایت ابنوبنشر عابدی، علاوه بر درخواست و ایرار مرد ، از ممله طلحه و زبیر و  

 {کنه عننلی   کنند مننی  و اینرار مرد  بر این امنر تننأکید   {ی اولیه علیخوددار
 خنلافت را با شروطی پذیرفت)بی نظر منرد  کناری نکند و کلید بیت المنال در دسنت  

    3(428: 4 ، ج1387/1967او باشد(.)طبری، 

 

 

                                                           
بایعه طلحة و الزبیر و المهاجرون و الأنصار و کان أول من بایعه و صفه على ی َده طلح َة ب َن عبی َدالله.      .1

فقال رجل من بنی أسد: أول ید بایعت ید شلاء أو ید ناقصة و قام الأشتر، فقال: أبایع َ  ی َا أمیرالم َيمنین    

ل الكوفة. ثم قام طلحة و الزبیر فقالا: نبایع  ی َا أمیرالم َيمنین عل َى أن علین َا بیع َة      على أن علی بیعة أه

المهاجرین. ثم قام أبوالهیثم بن التیهان و عقبة بن عمرو و أبو أیو ، فق َالوا: نبایع َ  عل َى أن علین َا بیع َة      

بن الع َا ، و الولی َد   الأنصار و سائر قریش و بایع الناس إلا ثلاثة نفر من قریش: مروان بن الحكم و سعید 

 بن عقبة.

. فمن بایع طائعا قبلته منه و من أبى لم أکرهه و ترکته، فبایعنی فیمن بایعنی طلحة و الزّبیر و ل َو أبی َا م َا    2

 أکرهتهما کما لم اکره غیرهما.

، الله عنه و اجتمع المه َاجرون و الانص َار  بشیر العابدى، قال: کنت بالمدینة حین قتل عثمان رضى. عن ابى3

فیهم طلحه و الزبیر، فاتوا علیّاً. فقالوا: یا أبا حسن، هلم نبایع ؟ فقال: لا حاجه لی ف َی ام َرکم. ان َا معك َم     

 .فمن اخترتم فقد رضیت به، فاختاروا و الله فقالوا: ما نختار غیرك
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 هـ(  314)مابن اعثمگزارش پنجم( 

خواست، مرد  بنا طلحه و زبیر بیعت کننند و آنهنا نپذیرفتنند و     {علی ... پس

 تر دانسنتند مناسب ,را به لحا  سابقه، فضیلت و عرابت با رسول خدا {علی

  1(435و  434: 2 ، ج1991ق/1411اعث  کوفی، او بیعت کردند.)ابن و با

 

  هـ( 355 )تألیفمقدسی گزارش ششم(
کسی نزد طلحه و زبیر فرستاد که اگر دوست  هن امى که عثمان کشته شد، على

کنی . با او بیعت کردنند، امنا   دارید با شما بیعت کن . گ تند: نه، ما با تو بیعت مى
با وى بیعت شد. گویند نخستین کس کنه بنا او    35بعد پیمان شکستند. در سال 

بیعت کرد طلحه بود و ان شتش فل  بود. على فال بد زد و گ نت: دسنتى شن  و    
 (875: 2، ج1374شکنى خواهد کرد.)مقدسی، رى ناتما ، پیمانکا

ها به روشنی دلالت دارند که بیعت طلحه و زبیر نه تنها با رضایت بنوده  این روایت

خلافت را به پیشنهاد و ایرار آن دو پذیرفت. شایسته بنود   {بلکه بالاتر از این، علی

 نشستند.خوانندگان خود به داوری میکرد تا ای میها نیز اشارهمادلونگ به این گزارش

کنند کنه بیعنت آن دو    در این زمینه، به وضوح ثابت می {. سخنان امیرمؤمنان2

 فرمایند:اختیاری بوده است. حضرت می
... به خدا سوگند که مرا نه به خلافت میلی بود و نه بنه زمامنداری نینازی. اینن     

بنا اینرار بنر کرسنی خلافنت      شما)طلحه و زبیر( بودید که مرا بدان خواندیند و  
 (196نشاندید... . )نه  البلاغه، خطبه 

 
 

                                                           
تمعوا إل َیّ  . ثم خرج من منزله مع القوم حتى صار إلى طلحة فی داره. فقال: یا أبا محمد! إن الناس قد اج1

فی البیعة و أما أنا فلا حاجة لی فیها. فابسط یدك حتى یبایع  الناس. فقال طلحة: ی َا أب َا الحس َن! أن َت     

و  أولى بهذا الأمر و أحه به منی لفضل  و قرابت  و سابقت . فقال له علی: إنی أخاف إن ب َایعنی الن َاس  

: مهلا یا أباالحسن! فلا و الله لا یأتی َ  من َی   استقاموا على بیعتی أن یكون من  أمر من الأمور! فقال طلحة

ء تكرهه أبدا. قال علی: فاللّه تبارك و تعالى علی  راع و کفیل! قال طلحة: یا أب َا الحس َن نع َم! ق َال     شی

علی: فقم بنا إذا إلى الزبیر بن العوام. فأقبل معه طلحة إلى الزبیر فكلمه علی بما کلم به طلح َة. ف َرد علی َه    

كلام طلحة و عاقده و عاهده أنه لا یغدر به و لا یحبس بیعته... و قام طلحة إلى علیّ فبایعه و الزبیر شبیهاً ب

 ضر  بیده على ید علیّ... .
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 فرماید: در مای دی ری می
حال، زبیر پندارد که نه با علب، که تنها با دستش بیعت کرده است! پس بیعنت را  

شود. بر این مدعا باید دلی  روشننی  ای دی ر را مدعی میکند، اما ان یزهاعرار می
ابر آنچه به انکارش برخاسنته اسنت، بایند سنر تسنلی  فنرود       بیاورد و گرنه در بر

 (8آورد.)خطبه 

 فرماید: نیز می
دانید که من طلحه و زبیرن هر ند در مقا  کتمان باشید، خود میآری شما دوتن ن 

عصد حکومت بر مرد  را نداشت  تا اینکه خود خواستند و به بیعت گرفتن دسنتی  
و شما نینز از کسنانی بودیند کنه روی بنه منن       نیازید  تا مرد  خود بیعت کردند 

روز منرد ، ننه از تنرس از    آوردید و بیعت کردید. این نیز مسلّ  است که بیعت آن
ای در بسناط... . امنا بنه منان     نیروی مسلطی در یحنه بود و نه به طمع نقدینه

خویش سوگند که شما در تقیه و کتمان از دی ر مهامران سزاوارتر نبودید و بیعت 
تر بود تا بدان گردن نهید و پس از پذیرفتن بیعت بینرون  ردن برای شما آساننک

 (54روید.)نامة 

و منابع تاریخی، ای  بیعت طلحه و زبیر بنا اختینار    {گواهی سخنان حضرت به

خود آنان بوده، اما پس از نقض بیعت و ایجاد شورش و فتننه بنه منظنور تومینه آن و     
اند، اما اینکه ریشنه  د که از روی امبار تن به بیعت دادهفری تن افکار عمومی، ادعا کردن

برپایی فتنه مم  و ان یزه برافزوزان این فتنه  ه بوده است، در ادامنه بررسنی خواهند    
 شد.

پنردازان  . در بررسی روایاتم حاکی از بیعت امباری، باید گ ت که بعید نیست دروغ3
ثیت و آبروی سنران فتننه، معن  کنرده     ها را به منظور ح ظ حیتاریخ، این دسته از نق 

حجر عسقلانی باشند، زیرا محور ایلی در نق  این راوایات، سیف بن عمر است که ابن
 نویسد: در باره او می

ارزش و تما  احادیث او مورد انکار او مردی معّال و خبرساز است. منقولات او بی
جنر عسنقلانی،   حدانشمندان اسنت. او منته  بنه زنندیق بنودن نینز هسنت.)ابن       

 (583: 3 ، ج1995ق/1415

طبری نیز در تاریخ خود دو دسته روایات در مورد بیعت طلحه و زبینر نقن  کنرده     
است که البته روایات مربوط به بیعت اختیاری بسیار بیشتر از روایات مربنوط بنه بیعنت    

ز های دسته دو  منقول از سیف بن عمر است کنه متأسن انه بعند ا   امباری است. روایت
 اند، ن وذ کرده است.هایی که از طبری پیروی کردهطبری در سایر کتاب

 نویسد: دارد. وی میالحدید در این زمینه، پرده را از حقیقت برمیابیسخن ابن
گویند: طلحه و زبیر با رضنایت بنا امنا  بیعنت     اکثر مرد  و ممهور ارباب سمیر می

ض شند، ولنی زبیرینون از مملنه     کردند، نه از روی امبار. سپس تصمی  آنها عنو 
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تنی  و پینروان   مصعب و زبیر بن بکار و پیروان آنها و موافقانشان از بنیبنعبدالله
گویند کنه   متعصب طلحه معتقدند آن دو به امبار بیعت کردند و حتنی زبینر منی   

 (7: 4تا، جالحدید، بیابیشمشیر مالک اشتر بر گردن  بود که بیعت کرد .)ابن

ی ری که اینجا حائز اهمیت است این است کنه اگنر روینه حضنرت و     ای د. نکته4
یارانش بر اخذ بیعت امباری از مرد  بود، پس  را این رویه را فقنط در منورد طلحنه و    

ای دی ر از سران مهامر و انصار که از بیعت سرباز زدنند بنه   زبیر امرا شده است و عده

بنا   {ای اسنت کنه امنا  علنی    نکته حال خود رها شدند و به بیعت وادار نشدند؟! این

 آورد: است اده از آن  علیه طلحه و زبیر حجت می
اما به مان خویش سوگند که شما در تقینه و کتمنان از دی نر مهنامران سنزاوارتر      

تر بود تا بدان گردن نهید و پس از پذیرفتن بیعت نبودید و بیعت نکردن برای شما آسان
 (54بیرون روید.)نه  البلاغه، نامه 

سرپیچی افراد سرشناسی  ون سعد بن ابی وعاص، عبدالله بنن عمنر، محمند بنن     
مَسل مه و اسامه بن زید از بیعت و عد  امبار آنان برای اخذ بیعت، خنود دلین  بنر اینن      

گونه امباری از سوی حضرت، بر هیگ کسی اعمال نشده اسنت و رواینات   است که هیگ
شنکنان و انحنراف مسنیر تناریخ توسنط      انامبار به منظنور تومینه نقنض پیمنانم پیمن     

 پردازان، یورت گرفته است.دروغ

از پذیرش بیعت منرد  بنه    {از نکات عاب  تأم  در اینجا این است که اما  علی

داد، در کرد و هیگ تمایلی از خود برای پذیرش خلافنت نشنان نمنی   شدت استنکاف می
حضرت، آشکار اسنت.       آن ر سخناننکته دکه خلافت حقّ مسلّ  ایشان بود. سرّ اینحالی

 دلی  عد  پذیرش خلافت را موارد متعددی ذکر کرده است: {اما 
 را که ما مریانی  ند  هره و رن ارنگ را فراروی داری  کنه در برخنورد بنا آن،    

هنا  ها را امکان به مای ماندن؛ اینک افقها را توان ایستادن نیست و اندیشهعلب
 (91خته است.)خطبه ها ناشناتیره و راه

ای که اگر ایشان راهبر مرد  باشد، برای بیند. آیندهاما  آینده را ن ران کننده می   

وعم  بنه احکنا  الهنی،     ,نی بپردازند. امرای سیره پیامبرگذر از آن باید بهای سن ی

به آن، به راحتی ممکن نیست. آساییم طبقه ممتاز و عادت پس از یک دوره عدرت و تن

های خود که برگرفته از اندیشنه زلال  دانست که اگر به پیاده کردن اندیشهمی {اما 

هنای کهننه   دارنند و زخن   محمدی است روی آرد، دوستان امروز، نقاب از  هره بر می
خواهنند،  رو، اگر مرد  او را میشود. ازاینکند و از هر سو مورد هجو  واعع میسرباز می

گر آن به وضوح نظاره {تیره و تار که اما  هایدر این افقباید خود را آماده سازند تا 
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د. آیننده  نه خنوب، پنیش بیننی      ها آننان را ن ریبن  است، عد  نهند و رن ارن ی مریان

 نویسد:را نمایان ساخت. یکی از نویسندگان عرب می {اما 
هر ند اما  با عبول بیعت برای ومود خود حسابی بناز نکنرد و در اینن راه منان     

ولی ناکثان شناخته شدند و مارعین از دی ران متمایز و فئه باغیه بنا عتن     باخت،
ما کان الله لیذر المومنین علی ما انت  علینه حتنی یمینز    »عمار م تضح شد و آیة 

 (49: 2 ، ج1972محقق گشت.)مغنیه،  1«الخبیث من الطیب

 اما )ی(  ون ایرار مرد  را دید، راهبرد اساسی خود را اعلا  کرد:   
باید بدانید اگر من پیشنهاد شما را پذیرا شو ، شما را بر اساس شناخت و آگناهی  

اعتننا  ها و سخنان یاوه و پراکنده این و آن بنی بر  و به سرزنشخود به پیش می
 (91خواه  بود. )نه  البلاغه، خطبه 

 ای که روز شورا دریدد بودند با شرط عم خواست به یاحبانم اندیشهگویا اما  می
ب وید و بر اندیشه خود اینرار کنند تنا    « نه»به سیره شیخین با وی بیعت کنند، دوباره 

 اتما  حجتی برای آیندگان باشد.

 {های سه گانه در حکومت علیه جنگ. ریش5
-تاریخی مننگ  از دی ر اظهارات مادلونگ که مای تأم  دارد، تحلی  وی از ریشه

هنا بنه نحنو     از نظر او ریشنه اینن مننگ   گانه)مم ، ی ین و نهروان( است. های سه

 گردد.که خلاف رویه معمول یورت گرفته است، بر می {انتخاب علی

خلاف رویه معمنول کنه از طنرف شورشنیان ولاینات و انصنار        {انتخاب علی

ن امت را عمیقاّ شان ساخته بودانصاری که ابوبکر از حق رأی محرو حمایت شد ن 

کرد، حمایت می {بر مناحی که از خلافت علی به سه فرعه تقسی  کرد. علاوه

امویان و طرفداران آنان عقیده داشتند که خلافت از طریق عثمان به تملکّ آنان 
درآمده است؛ مناح دی ر اکثریت عریش بودند که امید داشتند خلافنت عنریش را   
به ایولی که ابوبکر و عمر وضع کرده بودند باز گردانند. هن امی که هر منناحی  

رای گرفتن حق مورد نظر خود آماده منگ شد، اسلا  در کشاکش من ی داخلی ب

نیز ادامه یافت. آتش مصیبت)فلته( کنه   {رحمانه فرو افتاد که پس از علیو بی

ور شده به نظر عُمر خداوند شرّ آن را از بین برد، اکنون با حسّ انتقا  مویی شعله
  (205: 1377بود.)مادلونگ، 

 

                                                           
 .179آل عمران:  . 1
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 نقد و بررسی

ارزیابی این بخش از سخنان مادلونگ، تومه به نکات ذی ، ضنعف سنخنان وی    در
 سازد.  را آشکار می

دانند. اینن ادّعنا کناملاّ خنلاف      را خلافم رویه معمول می {. وی انتخاب علی1

گزارشات تاریخی است و پایه و اساسی ندارد و پیش از این به ت صی  نقد آن بیان شد. 
 گانه مطرح باشد.های سهعنوان ریشه منگتواند به رو، نمیازاین

بعد از مسئله  {بندی عریش در مقاب  حضرت علیاگر منظور نویسنده از مناح .2

حضرت، به منظور پیمان شکنی و ایجناد فتننه باشند،    بیعت و تصدی خلافت توسط آن
بنندی عنریش در مقابن  آن حضنرت در     سخن درستی استع اما اگر منظور وی از مناح

اساس است، زیرا عد  بیعنت تعنداد   یعت و مخال ت آنان با بیعت باشد، سخنی بیحین ب
بندی عریش نیست. اکثریت عناطع عنریش بنا مین  و     اندکی از ایحاب به معنای مناح

از کسانی که بنه  حضرت بیعت کردند، البته حضور شورشیان این فریت را رغبت با آن 

ند، سلب کرد و اگر حضور آنان نبود، هوای خلافت را در سر داشت {عنوان رعیب علی

گشت، اما این به معننای  بدون شک حضرت برای بار  هار  از حق خویش محرو  می
 تحمی  بیعت بر مناح عریش و عد  رغبت آنان به بیعت نیست.

اینجاست که باید از نویسنده پرسید که مناح عریش اگر ماین  بنه بیعنت نبودنند و     

را بدون هیگ امباری بیعت کردند؟! و به تبع آن، تمنا   بود،   {مواضع آنان ضدّ علی

مرد  مکه، بصره، کوفه، مصر و... به مز شا  که تحت سیطره معاویه عرار داشنتند، نینز   
بیعت کردند؟! پس این ادعا که مناح عریش از ابتدا موضعی ضدّ امنا  داشنتند، سنخنی    

و علیه حضرت شوریدند،  اساس است. اما اینکه  را عریش بعدها نقض پیمان کردندبی
مویی و شعارهای فریبنده طلحه و زبیر و حضنور عایشنه   خواهی، فتنهریشه آن به زیاده

گردد کنه حنق و باطن  را    که به عنوان همسر پیامبر و ا ّ المؤمنین احترا  داشت برمی
 برای آنان دره  آمیخت و گمراهشان کرد. 

هنا ضند امنا     و کشنمکش  هنا پس سخن درست این است که ب ویی  مناح بنندی 

زمانی پدید آمد که او بر مسند خلافت نشست و دست به اینلاحات اساسنی    {علی

رفنت  ملوکیت میاش منحرف شده و به سمت زد تا شیوه حکومت را که از مسیر ایلی

تنوزان بهاننه داد، دو   باز گرداند. در این میان آنچه به دست کینه ,اللهبه سنتّ رسول

. عنزل فرماننداران ناشایسنت    2و تبعیضات ناروا در تقسی  بیت المنال؛  . لغ1مسئله بود: 

 {طلب ضدّ امنا  خلی ه پیشین. این دو موضوی سبب شد که گروهی دنیاپرست و ماه
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 { برخیزند و اموال و ثروت خود را که به ناحق گرد آورده بودند از علمرو مصادره علی
 (374: 1379نجات بخشند.)سبحانی، 

هنای  هنای ممن ، ین ین و نهنروان ریشنه     دو مسئله، برپایی مننگ علاوه بر این 
 دی ری نیز دارد که هریک باید مداگانه بررسی شود. 

های برپاکنندگان فتننه ممن ، مینان طلحنه و زبینر و عایشنه بایند        در مورد ان یزه

مت ناوت از   {های مخال ت آن طلحه و زبینر بنا امنا  علنی    ت کیک عای  شد. ان یزه

شنود کنه   رو ابتدا عل  مخال ت طلحه و زبیر بررسی منی یشه است. ازاینهای عاان یزه
 اند از: عبارت

المال و لغو امتیازاتی کنه خنلافم   در تقسی  عادلانه بیت {. سیاست امیرمؤمنان1

الله از زمان خلی ه دو  پدید آمده بود، کسانی را که در دوره عمنر و عثمنان   سیره رسول
بیت المال، ذخایر زیادی اندوخته بودند و به این شیوه عادت با دریافت مقرری کلانی از 

دیدند. کرده بودند، از زراندوزی بیشتر ناامید کرده بود و منافع مادیّ خود را در خطر می
منند  های فنراوان از امنوال عمنومی بهنره    همین عده در زمان عثمان از بذل و بخشش

و اکنون آنهنا را در معنرض    فراه  نمودهبا های زیها، بردگان و کنیزو با آنها کاخ بودند
دیدند. همین مسئله باعث شد طلحه و زبیر کنه از همنین مماعنت بودنند،     مصادره می

 های بادآورده خود، دست به شورش بزنند.برای ح ظ ثروت
پروراندند و به دلین  اعبنال   . بدون تردید طلحه و زبیر هوای خلافت را در سر می2

حضرت بیعت کردند، امنا در  زمینه را مساعد ندیدند و با آن {عمومی به حضرت علی

 رو یدد بودند که با ن وذ در منایب کلیدی، وضعیت را به ن ع خود تغییر دهند. ازاین
طلحه را سراغ اما  فرستادند و به او گ تند که اما  را امیرالمؤمنین خطناب  محمدبن

او به خطا رفتنه اسنت سنخن ب نو و      نکن و ب و: ابوالحسن. و از اینکه گمان ما درباره
اینکه ما بودی  که امور را بر او هموار کردی  تا به خلافت رسنید و بنر عثمنان سنخت     
گرفتی  تا کشته شد و  ون مرد  به سویش آمدند، ما با سرعتی بیشتر آمندی  و بیعنت   

امور را به کردی ... ولی او بر ما استبداد ورزید و ما را راند و مانند کنیزی ذلی  ساخت و 
مالک اشتر و حکی  بن مبله و غیر آن دو واگذار کرد و... .  امنا   نون پینا  را شننید،     

شوند؟ س یر بازگشت پیا  آورد که والی شدن یکی بر بصره گ ت: به  ه  یز راضی می
و شوشنتری،   61: 13ق، ج1405و دی ری بر کوفنه و امنا  آن را عبنول نکرد.)خنویی،     

 {دو را نپنذیرفت، در پاسنخ امنا    پیشنهاد آن {ه  را اما ( اینک524: 9ق، ج1376
بیان شده است: وعتی درکنار  هستند، از آنان ایمن نیست ،   ونه وعتی عراق در دست 

 آنهاست ایمن باش ؟)همان(  
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دو در یندد دور شندن از مرکنز و بنه     آید که آن نین برمی {از این سخن اما 

 اند.طلبی بودهطئه و تجزیهدست آوردن عدرت نظامی و مالی مهت تو
-. نکتة دی ری که در مسئله شنورش طلحنه و زبینر اهمینت دارد، تحلین  روان     3

 {توزی آنان نسبت به علیدو است که به حسادت و کینهشناختی از بیعت شکنی آن
گردد. از زمانی که عمر شورای شش ن ره را برای انتخاب خلی نه بعند از خنودش،    برمی

دانسنتند. از  می {طراز علیمدا  خود را شایسته مقا  خلافت و ه  دوتشکی  داد، آن

رو هردو بسیار امیدوار بودند که پس از عثمان بر مسند خلافت تکینه زننند و بنرای    این

کردند، اما پنس از  علمداد می {تصدی خلافت، خودشان را رعیب مدی و دیرینه علی

ا شده است و حضنرت، بنا بیعنت    مهی {عت  عثمان دیدند که زمینه کاملاّ برای علی

نظیر مرد ، متصدی امر خلافت گردید. این مسئله بر آنها بسیار گران آمد سابقه و بیبی

بنه موشنش آمند و تناب تحمن        {های درونی آنها نسبت به علیو حسادت و کینه

بنری  را بر خودشان از دست دادند. باری، حسنادت و رشنک   {پیروزی و برتری علی

آن دو را به تکاپو واداشت تنا از هنر طرینق ممکنن بنه آرزوی       {لیآنها نسبت به ع

را  {دیرینه خود)دست یافتن به مقا  خلافت( دست یابند و حکومنت حضنرت علنی   

براندازند و خود آن را تصاحب کنند، هر ند به ریختن خون هزاران مسنلمان بینجامند.   

  فرماید:نیز بازگو شده است، آنجا که می {این نکته در کلمات حضرت امیر
طلحه و زبیر، هریک به رهبری خود امید دارد و ریاست را در رعابت بنا دوسنتش   

پیونندد و بنه   ای به خدا نمنی یک با رشتهکشاند.  را که هیگبه سوی خویش می
نهد.  نین است که دل هریک، کنانون کیننه   های حق سر نمیای از ماذبهماذبه

ای نه  ندان دور، نقاب از  هر برگیرد. به خدا سوگند که اشد و در آیندهدی ری ب
گیرد و آن بر این یورش را میاگر اینان به هدف خویش دست یابند، این مان آن

 (148برد.)نه  البلاغه، خطبه می

. نقش معاویه در تحریض ناکثین به شکستن بیعت نیز دارای اهمیت بود. معاوینه  4

را دریافت کرد به زبیر نامه نوشنت کنه بنرای     {بر بیعت مرد  با علیپس از اینکه خ

وی از مرد  شا  به عنوان خلی ه و بنرای طلحنه بنه عننوان مانشنین بیعنت گرفتنه و        
ضروری است آنان کوفه و بصره را عب  از اینکه دسنت امنا  بنه آن دو منطقنه برسند      

 (231: 1تا، جب یرند.)ر.ک: ابن ابی الحدید، بی
های عایشه، در برپایی فتنه مم ، سنخنان حضنرت در منورد او،    مورد ان یزهاما در 

 گویاتر از هر یزی است: 
ها که همواره  ون اما در مورد عایشه ناگزیر باید گ ت که اندیشه زنانه و آن کینه

گمان اگر در مورد کسنی  موشید، او را درربود و بیاش میدیگ موشانی در سینه
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-شنند، از پذیرشننش سننر برمننیرکتننی فراخوانننده مننیغیننر از مننن بننه  نننین ح

 (148البلاغه، خطبه تافت.)نه 

 ناشی از امور ذی  است:  {های عایشه نسبت به علیکینه

 (426ق: 1413به طلاق عایشه نظر داده بود.)م ید، « افک»در داستان  {علی .1

 ندین فرزنند بنه دنینا     {از علی ,دختر گرامی پیامبر }. حضرت فاطمه2

 ده بود، ولی او از پیامبر فرزندی نداشت.آور

از خلافنت پندرش ناراضنی اسنت و او را      {کرد که علنی . عایشه احساس می3

 (  365: 1379داند.)سبحانی، غایب خلافت و فدک می

ای امتینازات وینژه   {. علاوه بر امور فوق، از دلای  کینة عایشه نسبت به علنی 4

ر و ک  یحابه عائ  شد. اعلا  برائنت از  به حضرت نسبت به ابوبک ,است که پیامبر

به فرمان خدای متعال و بازگرداندن ابابکر از وسط راه، بسنتن   {مشرکان توسط علی

، شکست ابوبکر {ها به مسجد و بازگذاشتن درب خانه حضرت علیدرهای همه خانه

در فرماندهی منگ خیبر و دادن پر   به دست کسی که خدا و رسول او را دوست دارد 
: 1383حضرت و ... .)ر.ک: م ید، او خدا و رسول را دوست دارد و فتح خیبر توسط آن و

 ان یخت.برمی {های عایشه را نسبت به علی( از مسائلی است که کینه245 -247

ها سبب شد که عایشه دست به انتقا  مویی بزند و آن فتننه بنزرر را راه   این کینه

بردارد،  هر ند به نافرمانی دستور خدای متعنال  را از سر راه خویش  {بیندازد تا علی

 و ماری شدن سیلاب خون مسلمانان، بینجامد. ,و هتک حرمت پیامبر اکر 

مسئله منگ ی ین نیز با بیعت مرد  مدینه ارتباط نداشت. ریشه منگ ین ین بنه   

-باز می {هاش  و مخال ت شخص معاویه با علیهای دیرینه بنی امیه با بنیدشمنی

یلاحیت معاویه را به عنوان استاندار شا  رد کرد و کسنانی   {ز آنجا که علیگشت. ا

امیه که در عصر عثمان بدون هیگ یلاحیتی منایب عدرت در حکومت اسلامی از بنی

عزل شدند، عَل   مخال ت برافراشتند و دریندد انتقنا  و    {را گرفته بودند، توسط علی

ق:  1404؛ منقنری، 65و37و28هنای  غنه، نامنه  البلاگیری عدرت بودند.)ر.ک: نه پسباز
468) 

ارتباط نداشت. خوارج  {منگ نهروان نیز به مسئله بیعت مخال ان عثمان با علی

خاطر یک  مدا شدند و به {که برپا کنندگان این منگ بودند در منگ ی ین از علی

، 121، 40هنای  انحراف فکری در برابر حضرت ایسنتادند.)ر.ک: نهن  البلاغنه، خطبنه    
 (  183و 127
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 نتیجه
اکثر مستشرعان در مطالعات اسلامی خود، از یکسو با عرائت اه  سنت، بنا اسنلا    

اند و از سوی دی ر از تعصبات دینی)مسیحیت گرایانه و یهودینت گرایاننه(   آشنایی یافته
اند. این دو مسئله باعث شده است که تصویر نادرستی از حقایق اسنلا  و  در امان نبوده

اسلا  ارائه کنند؛ ویل رد مادلونگ نیز از این مشک  منزه نبوده اسنت. گر نه وی    تاریخ
تری در مطالعات اسنلامی خنود   طرفانهتر و بینسبت به دی ر مستشرعان مواضع معتدل

،  در کننار مطالنب م یند و    «,مانشینی حضنرت محمند  »دارد، اما وی نیز در کتاب 

 {درستی نیز درباره خلافت امیر مؤمنان علیای که ارائه نموده است، مطالب ناارزنده
و مسائ  عصر حکومت حضنرت دارد کنه در اینن مقالنه نخسنت دیندگاه وی دربناره        

طبق معیارهای نخستین خلافت مورد نقند عنرار گرفنت و     {مشروعیت خلافت علی

همانند بیعنت بنا خل نای پیشنین بنوده اسنت و همنه         {روشن شد که بیعت با علی

ای محندود( بنا ایشنان بیعنت کردنند. از اینن رو، خلافنت        مز عنده مهامران وانصار)به

 از مهت بیعت مرد  نیز مشروعیت داشته است. ,علاوه بر نصّ پیامبر اکر  {علی

از ن ناه   {همچنین اظهارات مادلونگ درباره مبنای مشروعیت خلافنت حضنرت  

یشناتش  مورد نقد عرار گرفت و معلو  شد ایشان به مبنای نصنب نینز در فرما   {اما 

 اشاره دارد که از دید  مادلونگ پنهان مانده است.
هنای مربنوط بنه بیعنت منرد  بنا       در بخش سو ، اظهارات مادلونگ دربار  گزارش

مورد ارزیابی عرار گرفت و معلو  شد وی یرفاً به  ند روایت ضعیف مرامعنه   {علی

بنه   دی نری  ای ارائه داده اسنت. وی در بخنش  های وارونهکرده و بر اساس آن تحلی 
بیعت امباری طلحه و زبیر پرداخته و با استناد به منابع کهن، بطلان ادعای نویسنده رد 

گاننه در حکومنت   های سهشده است. در عسمت آخر نیز دیدگاه وی درباره ریشه منگ

مورد نقد عرار گرفته و با استناد به منابع دست اول تاریخی بطنلان اظهنارات    {علی

 وی تبیین گردید.
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 :منابع و مآخذ

 قرآن کریم 

 محمد ابراهیم،: تصحیح ،شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ق(،1404)الحدید أبی ابن 

 .مكتبة آیة الله المرعشی النجفیقم:  ،1چ، ابوالفضل

 (1990ق/1410ابن سعد ،)تحقیه: محمد عبدالقادر عط َاء، الطبع َة   الطبقات الکبریم ،

 العلمیه.الاولی، بیروت: دار الكتب 

 دارالفكر.: ، بیروت1چ ،تاريخ مدينة دمشق، ق(1415)ابن عساکر 

 ( 1416امینی ،)قم: مرکز الغدیر.1، چالغدير فى الکتاب و السنة و الادبق ، 

 ال َدین  ، تحقی َه: ج َلال  الغاارات (، 1353محم َد)  ب َن  ثقفی کوفی، ابو اسحاق ابراهیم

 حسینی ارموی، تهران: انجمن آثار ملی.

 (1376جعفری، محمد تقی ،) ته َران: دفت َر نش َر و    7، چترجمه و تفسیر نهج البلاغاه ،

 فرهنگ اسلامی.

 ته َران: مكتب َه   4، چمنهاج البراعه في شرح نهج البلاغهق(،  1405الله)خویی، حبیب ،

 اسلامیه.

 (1990ق/1410دینوری، ابن قتیبه ،)علی شیری، الطبع َة   تحقیه: ،الامامة و السیاسةم

 یروت: دارالاضواءلاولی، ب

 تحقی َه: عب َدالمنعم ع َامر،    اخبار الطااا  (، 1368بن داوود) احمد حنیفهدینوری، ابو ،

 قم  منشورات الرضی.  

 (1379سبحانی، جعفر ،)قم: ميسسه امام صادق3، چفروغ ولايت ،}. 

 (1376شوشتری، محمد تقی  ،)ته َران:  1، چالصباغه فاي شارح نهاج البلاغاه    نهجق ،

 کبیر.انتشارات امیر 

   (1387/1967طبری، محمد ب َن جری َر ،)تااريخ الطبریتتااريخ الاماا والم(اا      م، 

 تحقیه: محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعة الثانیه، بیروت: دارالتراث.  

 (1994ق/1415عسقلانی ابن حجر ،)الطبعة الاولی، دارالفكر.تهذيب التهذيبم ، 

 تحقیه: علی شیری، الطبع َة   ،الفتاحم(، 1991ق/1411علی)کوفی ابن اعثم، محمد بن

 الاولی، بیروت.  

 (1972مغنیه، محمد جواد ،)محاول َة لفه َم جدی َد، بی َروت:     في ظلا  نهج البلاغاه م ،

 دارالعلم للملائین.

 (1413مفید، محمدبن نعمان ،)قم: کنگره شیخ مفید.1، چالاختصاصق ، 
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 َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ (َ َ َ َ َ َ 1413 ،)ترجمه دامغانی، تهران: نشر نینبرد جملق ،. 

 َ َ َ َ َ َ َ َ (َ َ َ َ َ َ َ َ َ 1413 ،)قم: الميتمر العالمی للشیخ المفید.1، چالجملق ، 

 (1374مقدسی، مطهر بن طاهر ،)کدکنی،  شفیعی ، ترجمه محمد رضاو تاريخ آفرينش

 تهران: آگه. ،1چ

 ( چ1374نهج البلاغه، ترجمه معادیخواه ،)نشر ذره.1  ، 

 (1377ویلفرد مادلونگ ،)ترجم َه احم َد نم َایی، ج َواد     ,جانشیني حضرت محمد ،

های ، مشهد: بنیاد پژوهش1قاسمی، محمد جواد مهدوی و دکتر حیدر رضا ضابط، چ

 اسلامی آستان قدس رضوی.

 (1373الهلالی العامری الكوفی، سلیم بن قیس ،)تحقی َه: محم َد   كتاب س(یا بن قیس ،

 ، قم: نشر الهادی.1باقر انصاری زنجانی خوئینی، چ

 بیروت: دار صادر. ،تاريخ الیاعقابيتا(، عقو )بیییعقوبی، احمد بن 
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